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:مقدمه
و و زندگي اجتماعي شكل مي گيرد يا اين كه در انسان مدني با لطبع است بايد در جامعه زندگي كند به اين معنا كه تكامل وي در بستر جامعه

و بايد در جامعه زندگي كند چون مجبور است براي تامين نيازهايش با ديگران ارتباط داشته باشد . نگاه برخي انسان بالاضطرار مدني است
و نياز به ايجاد حكومت بروز مي كنددر اين بين تنازع به خاطر ويژ و. گي هاي انساني از ذاتيات جامعه مي شود در هر حال چه حكومت باشد

و براي رسيدن به معاد بايد لزوما در زندگي دنيايي خود، طي طريق كند . چه نباشد، جامعه بستر الزامي گذران زندگي انسان است
و خصوصا زماني كه حكومت اسلامي برقرار است، مذموم هر آنچه كه نظام جامعه را به هم بزند خصوصا در زماني كه حكومت برقرار است

و مرج به هر شكلي نفي شده است. است و وجود احتمال براي. لابد من امير بر او فاجر: چونكه هرج اين امير بودن لازمه نظام داشتن اجتماع
و يا اميد به تغيير است .اجتماع دچار اختلال شود، امكان زندگي اجتماعي سلب مي شود در صورتي كه نظام. ادامه حيات

و از در اين مقاله به دنبال اين هستيم كه ادله هاي فقهي براي وجوب حفظ نظام اجتماع خصوصا در زمان حكومت اسلامي را بيان كرده
و نيز در همه زمينه ها ارائ .ه كنيمطريق آن، معياري به عنوان قاعده فقهي در استنباط احكام

:در لغت
آن»قاعده«جمع» قواعد« و در صورت تزلزل يا سقوط آنها، فروپاشي و ستون هايي است كه چيزي بر آن بنا شده ، در لغت به معناي بنيان

ديگر، به عبارت. امري كلي است كه هنگام شناسايي احكامش از آن بر همه جزئيات خود منطبق مي شود،اما قاعده فقهي. چيز حتمي است
و حكم جزئيات با انطباق بر آن به دست مي آيد  .قاعده فقهي اصلي كلي است كه با دلايل شرعي ثابت شده

و مسأله فقهي و تفاوت آن با قاعده اصولي  معناي قاعده فقهي
ك و قاعده اصولي، اموري است و گسترده اي است كه به مسائل متعدد فقهي ارتباط دارد، ه مجتهد براي تشخيص قاعده فقهي، حكم عام

و مسأله و در تمام ابواب فقه جاري است؛ البته متضمن حكم شرعي نيست، وظايف كلّي مكلف، آن را در طريق استنباط احكام قرار مي دهد
و وظيفه عملي شرعي را بيان مي و فقهي استفقهي، حكم در. كند؛ بنابراين، قاعده فقهي، برزخ بين مسائل اصولي تمام ابواب برخي از قواعد

و برخي به باب يا ابواب محدودي اختصاص دارد برخي از قواعد فقهي از دليل قرآني يا روايي خاص استنباط مي شود؛. فقه جاري مي شود
مي» علي اليد ما اخذت حتي تودي«كه از حديث نبوي مشهور» اليدعلي«مثل قاعده  يد،آاستفاده شده، گاه از قاعده اصولي يا كلامي به دست

2.درشده اصطياد مي شودو گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احكام صا

و انطباق بر مصاديق خود بدون واسطه: قاعده فقهي داراي سه ويژگي است با روشن شدن خصوصيات. كلي بودن، اثبات آن با دليل شرعي
ا. برد قاعده فقهي مي توان به تفاوت آن با قاعده اصولي نيز پي :زاين تفاوت ها عبارت است

ي تنها واسطه اي براي كشف حكم اما قاعده اصول;قاعده فقهي بر مصاديق خود به صورت مستقيم منطبق مي شود: استنباط- انطباق.1
.تاس
قاعده اصولي را تنها مجتهد مي تواند ولي;قاعده فقهي را مقلد نيز مي تواند با تطبيق بر جزئياتش اعمال كند: مجتهد-اعمال توسط مقلد.2

قا;اعمال كند را غير مجتهد نيز مي تواند مثلا در انتخاب يكي از دو نفري كه داراي شرايط يكسان هستند به كار» قرعه«عده براي مثال
و اعتبار خبر ثقه«گيرد، در حالي كه اعمال قاعده اصولي  كنتوسط غير مجتهد،» حجيت .دحكمي را كشف نمي

ش.3 اسهدف از قاعده فقهي، بيان حكم مصاديق جزئي است، ولي هدف از قاعده اصولي عموما بيان و اجتهاد .3تيوه هاي كلي استنباط

و سياستگذاري عمومي، دانشگاه امام صادق1 و مديريت دولتي  عليه السلامدانشجوي كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلامي
.18رضايي مجيد، آثار برخي قواعد فقهي بر بازار كار، مجله اقتصاد اسلامي، شماره2
االله21اسي، شماره مجله علوم سي3 .، شريعتي، روح
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 منابع قواعد فقه
و بدانها قوام يافته همان منابع فقه،مهم ترين منابع قواعد فقه. است منابع همان مستندات اوليه اي است كه قواعد از آنها استخراج شده

.گفته مي شود از اهميت بيشتري نسبت به منابع ديگر برخوردار است»نص«گفتني است دو منبع اول كه به آنها. است
:در ذيل به برخي از منابع قواعد فقه اشاره مي كنيم

و روايات صحيح السند است نص در تعبير فقها شامل آيات:نص.1 .قرآن
ان: عقل.2 و قاعده عقل نيز گاه سان را به قاعده اي كلي راهنمايي مي كند، گر چه شرع نيز آن قاعده را امضا كرده است، مانند قاعده عدالت

.قبح ترجيح مرجوح بر راجح
و همنوايي آن قاعده با شريعت است: سيره متشرعه.3 و سيره اهل شريعت به خصوص فقيهان بر قاعده هاي كلي دليل بر مشروعيت . سنت

و مال مسلمان«قاعده و احترام جان .تمنبع دانسرا مي توان برخاسته از اين» حرمت
و مسائل مختلفي كه حكم فقهي مشابهي دارند انسان را به فهم قاعده اي نزديك مي كند: استقراي در فروع.4 . گاه بررسي فروعات فقهي
فرا .د در ورطه قياس افتدلبته اين استقرا براي همگان ميسر نيست، چرا كه ممكن است

فق: قواعد فقهي ديگر.5 .رهي از قواعد فقهي ديگاستخراج قاعده اي
امر به امر«كه از بحث اصولي» مشروعيت عبادات اطفال«چه بسا قاعده فقهي زاييده قاعده هاي اصولي باشد، مانند قاعده: قواعد اصولي.6

اس» آيا امر به همان شي است يا خير .تبه دست آمده
و مفاسد«قاعده فقهي ممكن است از قاعده يا مبحثي كلامي استخراج شده باشد، مانند قاعده: قواعد كلامي.7 از» تبعيت احكام از مصالح كه

.برداشت شده است» افعال الهي معلل به اغراض است«قاعده كلامي 
و در عرصه فقه سياسي بيش از عرصه هاي ديگر فقه به چشم اين قواعد بيشتر امضايي. برخي از قواعد برخاسته از عرف است: عرف.8 بوده

به» رجوع به كارشناس«مي خورد، مانند قاعده  .4تعبير كرده اند» رجوع جاهل به عالم«كه فقها از آن
و سعي شده تا با بررسي نگاه فقيهان، يك قاعده فقهي استخراج شود قاعده اختلال در نظام. در اين مقاله به منبع سوم پرداخته شده است

.اجتماع انساني، قاعده اي است كه فقيهان به عنوان يك مفروض اوليه در استباطهاي خود از آن بهره برده اند

:بيان مساله اختلال در نظام
ب و و براي حيات و چه مدني بالاضطرار، وابسته به اجتماع است قا يا كمال خود لازم است همانگونه كه اشاره شد، انساني چه مدني بالطبع باشد

هر آنچه كه در اين مسير موجب اختلال در نظام اجتماعي گردد، مسلما مغاير با حيات يا كمال انساني. كه مسير خود را از بطن جامعه بگذراند
و لاضرار نبايد شرايطي را فراهم كرد كه اين اختلال ايجاد گردد و طبق قاعده لاضرر ، سعي شده است تا مساله در اين مقاله.و مذموم است

به. اختلال در نظام به عنوان يك قاعده فقهي مطرح گردد و مي تواند اين قاعده ويژگي قواعد فقهي را داراست چرا كه هم انطباقي است
و هم اينكه ناظر به و هر كسي مي تواند از آن استفاده نمايد و امور صورت مستقيم بر مصاديق منطبق گردد، هم مختص به فقيه نيست

. جزئي استمصاديق
ب و چه امري منجر و انطباق با مصاديق، هر فرد نيازمند يك تئوري است كه بر اساس آن بداند چه فعلي ه اما بايد توجه داشت كه در استنباط

و بدون داشتن اين تئوري فرد نمي تواند بر اينكه امري موجب اختلال مي شود نظر دهد . اختلال در نظام مي شود

همچنين لازم است بدانيم كه اين تئوري يك امر بين رشته اي است براي مثال بر اساس يك تئوري جامعه شناختي بايد بگوييم كه فلان
توجه به نگاه بين رشته اي از ضروريات استنباط فقهي است كه فقها. اقدام منجر به اختلال در نظام اجتماع مي گردد، لذا اين امر مذموم است

 
و نظر، شماره فصلنامه نق4 .، مهريزي، مهدي10د

برخورد با مصاديق تئوري بين رشته اي انطباق اختلال يا عدم اختلال: نتيجه
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ب به.ا پيچيدگيهاي مسائل روز بايد بيشتر به آن اهتمام ورزندخصوصا يك تئوري بيان مي كند كه يك مداخله يا فعل اجتماعي به چه صورتي
.اين تئوري در ادبيات ارزشيابي خط مشي به تئوري خط مشي تعبير مي شود. يك پيامد منجر مي شود

:بيان مستندات
و لذا به كتب فقها منبع استنباط اين. در اين مقال به بيان مستندات قاعده اختلال در نظام مي پردازيم قاعده، سيره فقها در استنباط است

.مراجعه شده است

:قاعده اختلال در نظام در حوزه تقليد: الف
ص.1  247: مبادئ الوصول إلى علم الأصول،

و دليل آن اين است كه تكليف همه عوام به اجتهاد در مسائل، نياز در اين جا بيان شده است كه نيست همه به اجتهاد در مسائل برسند
و افراد را به خاطر اشتغال در اجتهاد از امرار معاش باز مي دارد .اقتضاي اختلال در نظام عالم را دارد

ص.2  591: مفاتيح الأصول،
ح و دليل آن را و به تبع بازماندن از تفقه در دين بر همه واجب نيست و اختلال در نظام عالم به علت اشتغال مردم به فقه مل تكليف مالايطاق

.امرار معاش مي داند
ص.3  472: هداية المسترشدين،

و اختلال در نظام معيشت كه عامل اختلال در نظام آخرت و حرج بيان مي كند كه اگر وجوب عيني اجتهاد در استنباط حكم، موجب عسر
و به همين دليل است كه تقليد جايز است است .نمي شد، حتما اين اجتهاد وجوب عيني مي يافت

ص.4  425: الفصول الغروية في الأصول الفقهية،
.در بيان علت جواز تقليد بيان مي كند كه اگر مساله اختلال نظام مطرح نبود، تقليد جايز نمي شد

ج)المحشى لصاحب الجواهر(مجمع الرسائل.5 ص1، ،:8
و بلكه علاوه بر اعلميت،: محمد باقر شيرازى و ولايت و برترى آن از واضحات اوليه است خصوصا در مكتب امامت و تقدم وجوب تقليد اعلم

و مسلمين همراه باشد و زمامدارى مسائل اسلام . اعقليت نيز شرط است بخصوص زمانى كه مرجعيت در فتوى با زعامت
و غير مستحسن: تقى شيرازىمحمد- شيخ انصارى و احسن است البتّه اگر با امور غير مطلوب و بلكه راجح رعايت احتياط در اين صورت جايز
و اختلال نظام همراه نباش مانند عسر .دو حرج

ص)للآشتياني(كتاب القضاء.6 ،:19
و خصوصا زماني كه اين تبعيت مقلد از حكم مجتهد يك امر عقلي است چرا كه عمل بر خلاف آن مستلزم اختلال در نظام عالم مي شود

. تبعيت در امر قضاء باشد وجوب اطلاعت محرز مي گردد
ص.7 و كيفيت بيان آن،  366: ادوار فقه

و واجب كفاي: در باب وجوب اجتهاد نظرات مختلفي وجود دارد و عيني .ي اجتهاد بر همه مكلفان«وجوب عيني بيان مي كند كه نظريه ...
اصفهانى صاحب، ميرزا عبد اللَّه»الوسيله«، ابن حمزه صاحب كتاب»غنيه«شخصيتهايى چون ابن زهره حلبى صاحب كتاب. واجب عينى است

.هستندپيرو اين نظريه» الاشارات«و علامه ماحوزى صاحب» رياض العلماء«
مى برخى از اين نظريه اشكال گرفته و اختلال نظام و حرج و نقد. شود اند كه اگر ما براى اجتهاد وجوب عينى قايل شويم، باعث عسر اما اين رد

و مستشكلين معناى اجتهادى را كه آنها به وجوب عينى آن قائل. درست نيست اند قائل چون معنايى كه آنان بدان. اند، نفهميدند زيرا ناقدين
و اختلال نظام نمى. غير معناى اصطلاحى اجتهاد است و حرج و بيان آن از حوصله اين مبحث خارج است چرا كه آن معنا باعث عسر ».شود

مداخله يا فعل اجتماعي فرايند اثرگذاري اختلال يا عدم اختلال: پيامد يا اثر اجتماعي
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و و تبيين حكم مع... اما باز خود مصنف نيز قائل است كه اجتهاد به معناي كشف و اختلال در نظام است اما اجتهاد به و حرج ناي مستلزم عسر
و كوشش خير .تلاش

ج.8 ص6 عناية الأصول، ،:238 
و حرج و دليل آن لزوم بروز عسر مصنف در بيان ادله جواز تقليد هم نظر با محقق قمي بيان مي كند كه تقليد براي غير مجتهد جايز است

و بلكه اختلال نظام عالم در صورت اجتهاد همه افراد است اس. شديد و بدون صرف مدت عمر طولاني بدست چراكه اجتهاد امري صعب ت
.نمي آيد

ج)المكاسب(مصباح الفقاهة.9 ص2، ،:4
و احكام معاملات را بدانند چرا كه نياز به نظم در معاملات خو و بيان حقيقت آن بيان مي كند كه افراد بشر بايد قواعد د دارند در بحث معاملات

و اگر و تبويبو هيچ كس نيز از اين امر مستثني نيست و تنقيح قواعد آن و تبيين اين احكام همه مكلفين بخواهند به اشتغال به شناخت
و لذا كفايي است .ابوابش بپردازند، موجب اختلال در نظام مي شود

ج. 10 ص1 النور الساطع في الفقه النافع، ،:259 
و با استفاده از آيه و عدم وجوب اجتهاد و لينذْروا قَومهم إِذا فَلَو«پيرامون بحث جواز تقليد في الدينِ منهْم طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا فرقَْةٍ لا نَفرََ منْ كُلِّ

يحذَرونَ ملَّهَلع ِهمَوا إِليعجو حرج شديد بر تكليف»ر و نيز عيني شدن وجوب آن مستلزم عسر بيان مي كند كه اجتهاد واجب كفايي است
و سختي زندگي استمالايطاق  .و بلكه اختلال در نظام عالم

جا. 11 و التقليد، و الاحتياط ص1 لدر النضيد في الاجتهاد ،:32
 پيرامون جواز تقليد اشاره به مطالب فوق

ج.12 ص8 منتهى الدراية، ،:512 
 پيرامون جواز تقليد اشاره به مطالب فوق

:بر خلاف عرف قاعده اختلال در لزوم شب كاري برخي مشاغل:ب
ج ص3 إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ،:250 

ااين بحث، بيان مي كند كه در و نيز شب براي استقرار و امرار معاش و روز براي تلاش كه ست بايد در شب برخي مشاغل نيز بيان شده است
و در روز استقرار يابند و نگهباناني.كلي است، امكان اختلال در نظام زندگي استدليل اينكه اين امر جداي از قاعده. فعال باشند مثل پاسداران

و خلاف معمول عمل مي كنند و استقرار امنيت از آرامش شبانه خود چشم مي پوشند .كه براي ايجاد نظم

:قاعده اختلال در لزوم تشكيل حكومت:ج
ج.1 ص1 المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ،:402 

و براي رفع نيازهايش، نيازمند زندگي در اجتماع است و تنازع موجب اختلال در نظام. انسان مدني بالطبع است اما ذاتي اين اجتماع تنازع است
و در برابر معصيت مجازات كند. بشري مي شود و به ثواب بخواند حاكم اين. لذا قهرا اين اجتماع نياز به رهبري دارد كه از او اطاعت كنند
. همان امام است

ج.2 ص1 غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ،:168 
و براي رفع نيازهايش، نيازمند زندگي در اجتماع است و تنازع موجب اختلال در نظام. انسان مدني بالطبع است اما ذاتي اين اجتماع تنازع است

ا. بشري مي شود و در برابر معصيت مجازات كندلذا قهرا اين اجتماع نياز به رهبري دارد كه و به ثواب بخواند اين حاكم.ز او اطاعت كنند
. همان امام است
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:قاعده اختلال در بحث امامت:د
ج و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ص12 مجمع الفائدة ،:19

و در غير اين صورت مجاز نيست درراچكه امام واقع شود؛ در بحث امامت بيان مي كند كه امام بايد عالم به احكام باشد كه موجب اختلال
.نظام مي شود

:قاعده اختلال در باب حكومت غيرمعصوم:ه
ص.1  707: المناهل،

و قضاوت غير امام در زمان غيبت، به نقل از تبصره، و در مورد حكم و الرياض بيان مي كند كه اگر ... لمعه، مجمع الفائده، الكفيه، الكشف
و نيز نب و اين همان دليلي است كه لزوم وجود امام را هم و حكم فقيه جامع الشرايط جايز نباشد، اختلال در نظام عالم رخ مي دهد وت قضاوت

.را ثابت مي كند
و الشهادات.2 ص)للشيخ الأنصاري(القضاء ،:68

و دليل مخالفان انعزال نائب منصوب از امور عامه، بروز در مورد انعزال نائب منصوب امام، در حوزه امور عامه مثل وقف اختلاف نظر وجود دارد
و اختلال نظام است .ضرر

ط(كتاب المكاسب.3 ج)الحديثة- للشيخ الأنصاري، ص3، ،:573 
و مصالح مي شوددر باب ادله نيابت امام بيان مي كندكه نيابت .متعدد چند نفر، مقبول نيست چون موجب اختلال نظام

ج.4 ص6 هدى الطالب في شرح المكاسب، ،:244 
و در باب اينكه نيابت معصوم را نمي توان به صورت متعدي پذيرفت اين است كه در برخي موارد ممكن است كه تشخيص فقها مختلف شود

و متفاوت  موجب اختلال در نظام مصالح اسلامي مي شود چرا كه هر فقيهي بنابه نظري، ممكن است امري را عمل بر اساس نظرات متعدد
. مصلحت بداند يا نداند

ص.5  302: دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه،
 دليل عقلى-م در اقامه نماز جمعهحكمت اذن معصو

و اختلال نظام بر ارباب عقول كامله پوشيده نيست كه اختيار هر امرى از امو« و ولى مستلزم مفاسد ر كه بدون اذن خصوص معصوم، يعنى نبى
و دنيوى باشد، خداى تعالى به مقتضاى حكمت بالغه آن را منوط به اذن خصوص معصومين مى دارد تا به هر كس كه سزاوار دانند، دينى

و همچني و فتح امصارتفويض فرمايند؛ چنان كه در تعيين خليفه به طريقه علماى اهل بيت و جهاد با كفار ».ن تعيين حكومت بلاد
ص.6 و تنزيه الملة، 76: تنبيه الأمة

آن در اينجا بيان مي شود كه در زمان غيبت، آنچه از ولايات نوعيه كه  ناميده» وظائف حسبيه«وجود دارد عدم رضاى شارع مقدس به اهمال
و و ثابت مي شود و مي داند نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقّن چون عدم رضاى«حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب؛

و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذاو شارع مقدس به اختلال نظام  بلكه اهميت وظائف راجعه به حفظ
و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظائف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بودثبوت نيابت فق .»ها

:قاعده اختلال در بحث زكات:و
ص و البرهان، المتن،  160: حاشية مجمع الفائدة

در توضيحدر كتاب مزارعه در و در آن افراط صورت گيرد، موجب اختلال احكام زكات بيان مي كند كه اگر بر اساس احكام زكات عمل نشود
و موجب ضرر  و باغات مي شودنظام معيشتي خواهد شد . به صاحبان مزرعه

و موتمن:ز :قاعده اختلال در احكام امين
و نفائس.1 صمقابس الأنوار  264: الأسرار،
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و عمل بر اساس آنها و موتمن به ذكر احكامي مي پردازد كه رعايت آنها .داندمي امور عباد سد اختلال در نظام را در بحث احكام امين
ج.2 ص27 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ،:435 

و موتمن بيان مي كند كه و اجرا، اين حوزه، در صورت عدم تحق مسائلدر بحث امين ميق و اختلال در نظام معاملات و حرج موجب عسر
و موجب مي شود كه مردم به معامله از طريق وكلا يا ماذونين روي نياورند .شود

يد قاعده اختلال به عنوان دليل اصاله الصحه:ح :و قاعده
ص.1  721: فرائد الأصول،

و هم نقليعق اصالت الصحه در اعمال مسلمين خصوصا قاعده يد، هم دليل به عنوان دليل قاعده سد از اختلال نظامدر دليل عقلي،. لي دارد
يد.يد مطرح شده است .، خود مستخرج از قاعده اختلال در نظام استو اصاله الصحه در حقيقت قاعده

ص.2  283: رسالة في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة،
اعمالي از قبيل تطهير نجاسات، ازاله. غير اين صورت موجب اختلال نظام معيشت مي شوداعمال را بايد بر صحت حمل كرد چرا كه در

و الا موجب اختلال نظام معيشت مي شود و ايقاعات كه اصل بر صحت است .نجاسات، يا در معاملات در خصوص عقود
ص.3  564: أوثق الوسائل،

و معاش مي شوددر خصوص اعتبار قاعده يد بيان مي كند كه اين مساله ضرور و الا موجب اختلال در نظام امور معاد .ي است
ص)للنائيني(رسالة الصلاة في المشكوك.4  180- 179:ص،

و معلوم و سوق غيرمسلم در اموري كه قابليت شبهه مشكوك و سوق مسلم نافذ است ولي يد در خصوص قاعده يد بيان مي كند كه يد مسلم
و  و ذبايح .علت اين امر اختلال در نظام معاش مسلمين دانسته شده است. نافذ نيست... دارد مثل طعام

:قاعده اختلال در اخذ اجرت بر تفقه:ط
ج ص2 بلغة الفقيه،  دم جواز أخذ الأجرة على الواجباتع:5:،

و دوم غير نظامي: در بحث جواز اخذ اجرت بر واجبات بيان مي كند كه واجب را مي توان به دو نوع تقسيم كرد واجب. يكي واجب نظامي
و عدم وجود آن موجب اختلال در نظام معيشت انسان مي شود و مردم به آن است و قوام دولت در اين نوع. نظامي يعني آنچه كه نظام

. نعي ندارد؛ چه اين واجب عيني باشد يا كفايي، تعييني باشد يا تخييريواجبات اخذ اجرت ما

:در خصوص واجب كفايياختلال در نظام قاعده:ي
ج)للميرزا الشيرازي(حاشية المكاسب.1 ص1، ،:153 

و آن اين است كه بيان مي كند كه اخذ اجرت بر اين امور بيان مي كند كه امور كفاي» من به الكفايه«در خصوص اقامه امور ي مفروضي دارند
و فرض عدم اختلال وجود دارددر صورت ترك، ديگر .چرا كه اختلال در امور معيار حد كفايي قرار گرفته است. اني مي توانند آن را انجام دهند

ص)للسيد مصطفى الخميني(ولاية الفقيه.2 ،:12
و عيني شود نباشد، در اين صورت شرع اگر در امري كه از نظر شرع وجودش واجب يا تركش واجب است امكان اينكه تكليف به همه كند

و امرش بر زمين نماند حال چه اين افراد اجبارا و معروف تكليف مي كند تا بالاخره مولي به مراد خود برسد اين ديگران را به محافظت بر خير
و اراده خودكار را ان و. جام دهند يا اينكه از روي اختيار و همه مزاحمات آن بايد رفع شوند و خيري باشد كه واجب الوجود است اما اگر معروف

و جان مردم، اين امر و اموال و مرج يا ممانعت از اختلال در نظام آبرو و منع از هرج واجب لازم بيايد كه همه به آن تكليف شوند همانند نظم
. ني مي شودعي
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: وقف قاعده اختلال در نظام در خصوص:ك
ج)لللاري(التعليقة على المكاسب ص2، ،:206 

اشاره مي كند به اينكه بيع چنين مبيعي كه خالي از نفع است امكان انتفاع ندارد در صورت بقاء عين، در بيان جواز بيع موقوفه مخروبه اي كه
و علت آن مي تواند نفي حرج يا رفع موجب اضطرار يا قاعده لطف واجب باشد كه از اختلال ئي است مثل بيع اشيا كه خالي از منفعت هستند

و معاش ممانعت مي كند .در نظام معاد

: معاملات اختلال در نظام در خصوصقاعده:ل
ص: اذن بر تجارت.1  328: حاشية على رسالة في قاعدة من ملك،

اقرار ماذون بر تجارت چيزي، بر آنچه كه در موردش اذن دارد، نافذ است استدلال مي كند اين امر مثل زماني است كه كسي در بيان اينكه
و اقرارش نسبت به آن مال نافذ است مي. چيزي را در ملكيت دارد سپس تذكر مي دهد كه اگر چنين نباشد در نظام تجارت اختلال به وجود

.آيد
ج)المحشى للإمام الخميني(المسائل توضيح: مال رهني.2 ص2، ،:223 

ا مى اند بدون اجازه او نمى مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته: مكارم در مورد فروش مال رهني... نظر آيت و نيز خريدار به توان فروخت تواند
و در عوض آن منافع يك ساله و فروشنده،. خانه خود را به او واگذار كند جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشى از كسى بخرد خريدار

و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين موارد ى در تعيين نرخ كالا آزادند ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد
و مردم را به آن ملزمَ سازد مى (تواند تعيين نرخ كند )نورى(،)سيستانى(،)بهجت(،)يزىتبر(،)صافى(،)خوئى(،)گلپايگانى(،)اراكى.
ج)المحشى للإمام الخميني(توضيح المسائل: تعيين نرخ معامله.3 ص2، ،:923 

و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد،22مسأله و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد خريدار
مى حاكم شرع و مردم را به آن ملزم سازد در چنين مواردى .تواند تعيين نرخ كند

ج)للخوئي مع حواشي التبريزي(صراط النجاة: مال الاجاره.4 ص2، ،:296 
آيا اين امر اگر دولت قانوني وضع كند كه مثل اجاره كه از اجره المثل كمتر باشد آيا مالك مي تواند از مستاجر اجاره زياده بگيرد؟: 933سؤال

 موجب اختلال در نظام نمي شود؟
:جواب

ان لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم عليه المتعاملان فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على :) الخوئي(
و الاختلاف في فرض عدم حد لمشيئة المال لا يؤدي الى الاختلال، و هذا التحديد و ذلك مفروض عدمهالمستأجر، .ك

و زائدة عن أجرة المثل بكثير :) التبريزي( و لم تكن الزيادة التي يطلبها المالك مجحفة إذا كانت الإجارة الأولى منقضية في الظرف المفروض،
و اللَّه العالم .فلا بأس بذلك إذا لم يشترط خلاف ذلك في الإجارة المنقضية،

:ص نماز جماعتقاعده اختلال در نظام در خصو:م
ج ص2 الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ،:27

را:15مسأله« جايز است داخل شدن در جماعت در صورتى كه درك كند ركوع اول از ركعت اولى يا ركعت دوم را، به خلاف آن كه ركوع اول
و بخواهد در ركوع .»هاى بعد اقتداء كند كه داخل شدن در جماعت مشكل است به سبب لزوم اختلال نظام بين نماز مأموم با امام درك نكند
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 قاعده اختلال در نظام در خصوص مفسد في الارض:ن
جا ص3 لدر المنضود في أحكام الحدود، ،:317 

در ادامه اشاره مي دارد كه مراد از فساد. مي گويد كه مفسد همان محارب است كه معمولا جاي هم به كار مي رود» مفسد«عنوان در تعريف
و موجب سلب ثبات يك عنوان عام نيست كه هر نوع معصيتي را  در بر گيرد بلكه مراد آن چيزي است كه موجب اختلال در نظام جامعه شود

و موجب انحلال نظام جامعه شود و به تعبير ديگر هر آنچه كه بين مردم شايع شود .و آرامش جامعه گردد

:قاعده اختلال در نظام در خصوص رعايت قوانين مشروعه:س
ج)للگلپايگاني(مجمع المسائل ص3، ،:214 

و و عدم اختلال نظام شرعا مقررّ است تخلفّ از آن جايز نيست صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلىّ قوانين مشروعه كه براى حفظ كشور
و حكم غيابى در صورت ثبوت شرعى است و تعيين آن با حاكم شرع جامع الشرائط است .تعزير لازم است

:نتيجه گيري

ح كم اختلال نظام به معناي اينكه هر آنچه كه امر معاش مردم را به صورت اجتماعي به خطر اندازد، مي تواند به عنوان يك معيار در استنباط
در. مد نظر قرار گيرد شايد نتوان گفت كه اختلال در نظام يك قاعده حاكم بر ساير قواعد است اما به جرئت مي توان بيان كرد كه اختلال

و در بسياري از موارد، ساير قواعد نيز خود را با مساله اختلال در نظام اعتباربخشي مي كنندنظا البته بايد توجه داشت.م يك قاعده فقهي است
و پيامد حاصل از آن  اختلال يا عدم(كه در كاربرد قاعده اختلال در نظام نياز به يك تئوري بين رشته اي است كه بتواند بين يك فعل

و اين امر مستلزم سلطه بر مباحث عميق بين رشته اي است)لاختلا .رابطه برقرار كند


